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 ( در مسئله)ع و معصومين قرآن هاىآموزه

 اسلامى انسانى علوم در تدوين آن و ضرورت علم

 1 يوسف فرشادنيا

 چكيده

روشن شدن اين مسئله است كه علم به طور مطلق مورد تاييد قرآن و اهل بيت )ع( است  پژوهش حاضر در صدد

يا اينكه بايد داراى شاخصه هايى باشد؟ مطالعه حاضر به روش توصيفى از نوع اسنادى و با جستجو در منابع 

ى دهد كه: مكتابخانه اى )مكتوب و الكترونيكى( صورت گرفته است. يافته هاى حاصل از اين پژوهش نشان 

عد كنند كه باى دارند و انسان را به علمى خاص رهنمون مىقرآن و اهل بيت )ع( هر دو، نسبت به علم موضع ويژه

مادى و معنوى را توأمان داشته باشد و آن علم از سرچشمه دين نشأت گرفته باشد. البته نسبت به علوم ديگر علمى 

رعايت جانب احتياط مجاز مى دانند. در تدوين علوم انسانى اسلامى  كه در راستاى تحقق اهداف اسلام باشد را با

هم از نظر روش و هم محتوا، قرآن واهل بيت )ع( محوريت دارند، در عصر غيبت نبايد انتظار داشت كه بتوان 

ر د علوم انسانى كاملا اسلامى بى قيد و شرط توليد و تدوين كرد اما براى رسيدن به اين هدف بايد تلاش كرد و

 را مدنظر قرار داد و گزينش را لحاظ نمود.« اكل ميته»بحث علوم انسانى غير اسلامى بايد استراتژى 

 سلامى، قرآن، احاديث معصومين )ع(علم، علوم انسانى ا واژگان كليدى:
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 . مقدمه و بيان مسئله1

نى در رشد و بالندگى انسان امرى ثابت شده است. در اين ميان نكته بسيار مهم كه در اهميت و نقش علوم انسا

جامعه دينى اهميتش به مراتب بالاتر است، نقش دين كه متشكل از دستورات قرآنى و كلام اهل بيت )ع( است در 

م رند و در احاديث به دو قستدوين علوم انسانى مى باشد. در اين ميان اهل بيت )ع( نگاه و نظر ويژه اى به علم دا

اشاره شده است. البته مسئله علم دينى كه ارتباط كم و بيش نزديك با محتواى اين نوشتار « غير نافع»و « نافع»علم 

دارد چند دهه اى است كه از سوى انديشمندان اسلامى و با ارائه نظريه هايى گوناگون همچون نظريه دانش ولايى 

 ، تحليل و تبيين نظريه دانش ولايى(.1931 مطرح شده است )خسروپناه،

از آنجايى كه هيچ مكتبى، مانند اسلام، براى دانش و معرفت ارزش قايل نيست و هيچ دينى مانند اين آيين، جامعه 

شود كه از نظر اسلام كدام علم ارزش را از خطر جهل برحذر نداشته است؛ اما كمتر به اين نكته مهم توجه مى

هاست؟ كدام علم، دل لِم برتر از جاهل است؟ كدام علم، معيار ارزش انسان و اساس همه ارزشدارد و كدام عا

كند و راهنماى انسان است؟ كدام علم، سودمندترين گنج، ميراث انبياى الهى، شرط پذيرش عمل و را زنده مى

ار حترام فرشتگان به او استغفمند شدن خداوند منّان به انسان و اموجب كمال ايمان است؟ كدام علم، موجب علاقه

همه موجودات براى او و هموار شدن راه بهشت براى اوست. و در يك جمله، آن همه تأكيد اسلام بر تعليم و تعلمّ 

و آن همه فضايلى كه در نصوص اسلامى براى دانش و دانشمند ذكر شده، مربوط به رشته خاصى از علوم است يا 

ارزشمند و از همه فضايلى كه به آن اشاره شده، برخوردار است؟ )محمدى رى  اين كه مطلق دانش از نظر اسلام

م مطلق علو (. با اين مقدمه بسترى براى طرح سوال اصلى پژوهش حاضر مهيا مى شود كه؛5، ص 1933شهرى، 

اسخ ند؟ پاز سوى قرآن و اهل بيت )ع( ارزشمند است يا علم يا علوم خاصى )با شرايط ويژه اى( را مدنظر قرار دار

به اين سوال بس مهم، همانا كاوش در روايات اهل بيت )ع( و قرآن را مى طلبد، چرا كه اين دو مفسر يكديگر 

خواه بوده و مى توان با خوض در اين دو منبع نورانى معيار علومى كه مورد تأييد اين دو بال كمال انسان هدايت

 دوين علوم انسانى و اسلامى باشد.و حقيقت خواه است مشخص شود تا گامى مهم در جهت ت

 

 . علم در آيات و روايات2

 . اهميت علم )تعليم و تعلم(2 -1

در زمينه علم و علوم آيات و احاديث فراوانى ثبت شده است. در اين نوشتار به گزيده اى ازآيات و روايات 

يسَْتَوِى الْأَعْمى وَ البَْصيرُ أَمْ هلَْ  قل هَلْ»شود. در قرآن علم به عنوان نور و روشنايى مطرح شده است پرداخته مى

آيا نابينا و بينا يكسانند؟! يا ظلمتها و نور برابرند؟! و در آيات سوره فاطر »(؛ گو: 11تسَْتَوِى الظُّلمُاتُ وَ النُّورُ )رعد/ 

(؛ و 02ند ولََا الظُّلمَُاتُ ولََا النُّورُ )فاطر/ (؛ و نابينا و بينا يكسان نيست13آمده است وَمَا يسَْتَوِى الأْعَْمَى وَالبَْصيِرُ )فاطر/ 

(؛ و نه سايه و گرماى آفتاب. در اين آيات انسانى كه علم 01نه تيرگيها و روشنايى ولََا الظلُِّّ ولََا الحَْرُورُ )فاطر/ 

 ندارد به كور، تاريكى وانسان صاحب علم به بينا و روشنايى تشبيه شده است.
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هاى روحى و معنوى به واسطه علم در اى تحت عنوان خاستگاه توليد علم در قرآن در شمارش پيشرفتدر مقاله

، علم 4، علم سرچشمه ايمان9، علم سرچشمه زهد0قرآن به مواردى از جمله؛ علم سرچشمه تقوا و ترس خدا

 (.1933اشاره شده است )احتشام،  7و علم سرچشمه صبر و شكيبايى 1روح، علم سرچشمه تزكيه 5سرچشمه قدرت

توجه قرآن كريم به موضوعاتى مانند ترغيب به كشف واقعيات، كسب علم، جايگاه و منزلت عالم، انديشيدن در 

يع و فهاى جهان، سيرو سفر در زمين، استفاده از قوه عاقله به جاى تعصب و احساسات، نشان از جايگاه رپديده

 (.53، ص 1933ها ازمبانى توليد علم هستند )همان، در قرآن دارد؛ چرا كه همه اين بحث« توليد علم»محكم مقوله 

از جمله احاديثى كه اهميت علم را در مرحله يادگيرى واجب كرده است حديث حضرت رسول اكرم )ص( است 

(. در حديث ديگرى علم 037، ص 0ق، ج  1415 )طبرانى،« طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه»كه فرمود: 

العلم رأس الخير كلّه و الجهل رأس »را در راس همه امور خير و جهل را در راس همه امور شر معرفى مى كند؛ 

(. در زمينه ترغيب و تشويق طلب علم و تبيين جايگاه عالمِان آمده 175، ص 74ق، ج  1429)مجلسى، « الشر كلهّ

( نزديك ترين مردم به 14من درجه النبوه، اهل العلم و الاجتهاد )فيض كاشانى، بى تا، ص اقرب الناس »است: 

محمدى )« العلم حياه»درجه نبوت، اهل علم و اجتهاد هستند. درحديثى ديگر علم را به حيات تعبير فرموده اند 

يت علم، جايگاه عالِم، تعليم (. از آنجايى كه اين قبيل احاديث كه در زمينه اهم450، ص 7رى شهررى، بى تا، ج 

 و تعلم فراوان است به اين اندازه بسنده مى شود.

 . تقسيم بندى علم )به نافع و غير نافع، صحيح و غير صحيح(2 -2

تر اهميت علم و تبلور آن درآيات و روايات مطرح شد. ائمه اطهار )ع( ضمن توصيه و ترغيب به علم آموزى پيش

خصوص علمى كه آن بزرگواران به آن دعوت مى كنند، سخنان قابل تأملّى بيان فرمودند  و تبيين جايگاه عالِم، در

كنند. هايى براى آن علوم مطرح مىكنند يا به تعبيرى ديگرشاخصهكه انسان را به نوع خاصى از علوم دعوت مى

« دسودمند باشبهترين دانش آن است كه »در حديثى از حضرت رسول اكرم )ص( آمده است كه حضرت فرمود: 

(. از اين حديث آنچه مى توان دريافت؛ اين است كه علوم سودمند و غيرسودمند 934، ص 1، ج 1422)صدوق، 

وجود دارد و شاخصه يك دانش برتر؛ سودمند بودن آن است. اما اين نمونه اى از احاديثى است كه شاخصه اى 

( 49، ص 1934)قمى، ...« عوذ بك من علم لا ينفع و اللهم انى ا»از علم در آن مطرح شده است. در دعاى معروف 

كه از كلمات نورانى و منقول حضرت رسول اكرم است پناه بردن به حضرت حق از علم بى فايده و لاينفع را 

علم لا »كند. حضرت على )ع( در مورد علم لاينفع مى فرمايد: مطرح و گرفتار شدن به علم غيرنافع را گوشزد مى

( دانشى كه تو را اصلاح نكند 521، ص 1)محمدى رى شهرى، بى تا، ج « ومال لاينفعك وبال يصلحك ضلال،

 مايه ضلالت و گمراهى است و مالى كه به تو سودى نرساند وبال تو خواهد بود.

                                                           
 22فاطر/  2
 22قصص/  3
 6سبأ/  4
 44نمل/  5
 921بقره/  6
 62كهف/  7
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معناى  هرچند واژه علم، داراى»فسير تسنيم مى نويسد: عبدالله جوادى آملى در زمينه علم نافع و عالم راستين در ت

ه بينى الهى است كجامعى است كه در غير علوم دينى هم كاربرد دارد، ليكن علم نافع همان علم صائب و جهان

كند و كسى كه از آن برخوردار است عالمِ حقيقى است و كسى كه از آن محروم است دار مىهمه علوم را جهت

مند باشد. اين نكته از هاى علمى ديگر بهرهشود؛ هرچند از قدرتم قرار دارد و جاهل محسوب مىدر قبالِ عالِ

توان اين لطيفه كه از تقابل امىّ و اهل كتاب نيز مىشود؛ چنانتقابل بين )يتلون الكتاب( و )لا يعلمون( استظهار مى

ت؛ ولى عنوان )لايعلمون( نيازمند به مفعول نيس را استنباط كرد. گرچه عنوان )يتلون الكتاب( داراى مفعول است

در « انناد»در برابر « دانا»كه واژه در تازى، محتاج به ذكر مفعول نيست؛ چنان« جاهل»در مقابل « عالم»زيرا كلمه 

( در اين گفتار علم نافع همان 029 -020، ص 1، ج 1933)جوادى آملى، « نياز استفارسى از ذكر مفعول بى

هيد باشد. در مورد نافع بودن علم شگوى سؤالات اساسى انسان مىبه هستى و انسان است، كه پاسخنگرش كلى 

 مطهرى گفتار قابل تأملى دارد:

هر علمى كه متضّمن فايده و اثرى باشد وآن فايده واثر را اسلام به رسميت بشناسد؛ يعنى آن اثر را اثر خوب و »

و مورد توصيه و تشويق است؛ پس حسابش روشن است. بايد ديد كه اسلام مفيد بداند، آن علم از نظر اسلام خوب 

داند. هر علمى كه به منظورى از منظورهاى فردى يا اجتماعى اسلام كمك چه چيز را فايده و چه چيز را ضرر مى

در  هكند و هر علمى كدهد و ندانستن آن، سبب زمين خوردن آن منظور ميگردد، آن علم را اسلام توصيه مىمى

منظورهاى اسلامى تأثير ندارد، اسلام درباره آن علم نظر خاصى ندارد و هر علم تأثير سوء دارد، با آن مخالف 

 (.170، ص 1917)مطهرى، « است

كند و اسلام آن را نيز قبول دارد به عنوان علم نافع از نظر شهيد مطهرى آن علمى كه به اهداف اسلام كمك مى

ع گيرند. برخى معتقداند كه فقط علم نافمطرح مى شود و ديگر علوم يا در مقابل اهداف اسلام يا بيطرف جاى مى

لمى كه تا اين حد به كسب آن سفارش شده، علم نافع در اسلام تنها علم مقبول و ع»... مورد تاييد اسلام است. 

است، علمى كه تابع و طالب حقيقت محض، زيبايى محض و خير و خوبى محض باشد. اين علم داراى درجات 

وزانند، آموزند و بيامتشكيكى و در عين حال نسبى است؛ اى بسا دو دانشمند كه به لحاظ ظاهرى يك علم را مى

، علم نافع و براى ديگرى، علم غير نافع باشد؛ چرا كه علمى كه از معرفت عقلى به نور قلبى ولى براى يكى از آنها

نرسيده و نرسانده، نافع نيست. همچنين ممكن است علمى كه براى جامعه اسلامى و براى مردم، نافع است، براى 

ر كند كه در اين صورت، مصداق علم خود عالِم غير نافع باشد و او را به نور دانش نرساند و حتى در او ايجاد غرو

 (.043، ص 1931)مطيع، « ضارّ خواهد بود

از ديدگاه »د: نويسگيرى مىدر نتيجه« علم نافع از منظر قرآن و حديث»در تكميل و تاييد متن فوق نگارنده مقاله 

ى به در مورد راه دستياب قرآن كريم و روايات تلازم جدى بين علم نافع و رابطه عبد و معبود و عباد وجود دارد لذا

علم نافع نيز به اين مهم نقش اساسى داده شده به اين معنا كه جهت دستيابى به علم نافع بايد طالب علم ابتدا رابطه 

خود را با خداوند متعال بر اساس كلمه توحيد بنا كند، ثانيا در مقام عمل اين رابطه در قالب عمل صالح تجلى يابد 
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يابد. مبناى اين نگاه آن است كه علم در اصلاح فرد و يا در اصلاح امور مسلمين تجلى مىو اين عمل صالح يا 

بندى (. در جمع13 -17، ص 1931)نيك روش، « اندازدمى نورى است كه خداوند در قلب آن كس كه بخواهد

در آن، رابطه معبود و عباد، صلاح امور مسلمين، مورد توجه قرار گرفته  توان گفت كه علمى كهاين قسمت مى

باشد، و همچنين علمى كه تابع و طالب حقيقت محض بوده و خير و خوبى محض را خواهان است همان علم 

 مورد تأييد اسلام مى باشد.

 . سرچشمه علم صحيح؛ اهل بيت )ع(؛ قرآن ناطق2 -3

هيل و حكم به سلمة بن ك -ين زمينه بحث شود روايتى از حضرت امام باقر عليه السلاماگر دقيق تر و حساس تر در ا

كه فرمود: اگر به شرق و غرب برويد، هرگز دانش درستى را نخواهيد يافت، مگر همان چيزى كه از ما  -بن عتيبه

رد. اين حديث را مى توان مطرح ك 3(30: ص 0ق، ج  1429؛ مجلسى، 12: ص 1ق، ج  1424صادر شود )صفار، 

عرصه را به ظاهر تنگ كرده و بيان مى كند كه اولا علم صحيح و غير صحيح وجود دارد و ثانيا هر علم صحيحى 

كه وجود دارد، منبع و سرچشمه آن را بايد از خاندان عصمت و طهارت پيجويى كرد. در حديثى ديگر از باقرالعلوم 

 (.75، ص 07ق، ج  1423)الحر العاملى،  3«د باطل استهر آنچه از اين خانه خارج نشو»)ع( آمده است: 

شمارد و در توجيه مفاد آن شايد اينگونه بتوان گفت اى مردود مىتوجه به اين تعابير اخذ علم را از هر سرچشمه

از آن جا كه سرنوشت انسان بسيار اهميت دارد و اگر انسان به هر سرچشمه اى خود را وارهاند سرنوشتش نيز 

خورد.؛ اين نكته بس مهم داراى ارزش دوچندان خواهد شد اگر همزمان به روايات تفسيرى با آن رقم مىمتناسب 

ى فلينظر الإنسان إل»از سوره مباركه عبس آمده است توجه گردد؛ در آيه مورد نظر مى خوانيم:  04كه در ذيل آيه 

، از اين نظر اهل «علمه الذى ...... من أين يأخذه»و در تفسير اين آيه از امام ... )ع( روايت شده است كه: « طعامعه

اند. در حديثى ديگر از حضرت رسول اكرم آمده است: بيت )ع( عصمت و طهارت ما را از اين خطر آگاه كرده

( ضمن واجب 171، ص 1ق، ج  1429طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم من مظانه، ... )مجلسى، 

كند كه دانش را از اهلش بايد اخذ كرد. توجه به سرچشمه علوم از اهميت بسزايى يد مىدانستن طلب دانش تاك

برخوردار است چرا كه در انتها و غايت تقابل دو جريان حق و باطل براى دو طيف از عالمِان وجود دارد، اين 

نويسد: ى در اين زمينه مىاى دارد. سيد محمد مهدى ميرباقراست كه بسيارى انديشمندان بر علم دينى تأكيد ويژه

علم دينى به اين معناست كه اگر ولايت الهى بر فرآيند پيدايش علم در همه مراتبش حاكم شود، اين علم، علم »

دينى است و اگر جريان ولايت الهى بر فرآيند پيدايش علم حاكم نباشد يعنى جريان تولى و ولايتى كه در تحقق 

 (.30، ص 1937)ميرباقرى، » اشد اين علم هم به نسبت، حق نيست علم و پيدايش آن حضور داشت حق نب

اما امكان دارد سوال شود كه جايگاه قرآن در اين مورد چيست؟ پاسخ اين است كه قرآن و اهل بيت )ع( دوبال 

 و توان انتظار فلاح و نجات را داشته باشيم. هم در احاديثها نمىكمال انسان هستند كه با تمسك به يكى از آن

هم آيات قرآن به اين مهم هم به صورت مستقيم و هم غير مستقيم اشاره شده است. حضرت خاتم انبياء )ص( 

                                                           
نا أهلَ البَيتِّ »  2 ندِّ ن عِّ لماً صَحيحاً إلّا شَيئاً يَخرُجُ مِّ دا عِّ با لَن تجَِّ قا و غَراِّ  «شَراِّ
 «كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل»  1
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ترَِقَا حَتىَّ وَ إنِهَّمَُا لَنْ يَفْ تىِإِنِّى تَاركٌِ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إنِْ تَمسََّكْتُمْ بِهمَِا لنَْ تَضِلوُّا، كتَِابَ اللهَِّ وَ عِترَْتِى؛ أهَْلَ بَيْ»فرمود: 

بها مى گذارم، (؛ من در ميان شما دو چيز سنگين و گران509و  415ش، ص  1971)ابن باويه، « يرَِدَا علَىََّ الحْوَضَْ؛

هم جدا نشوند تا در كنار و اهل بيت من، و اين دو از  اگر بدان چنگ زنيد هرگز پس از من گمراه نشويد: قرآن

حوض بر من درآيند. اين حديث كه از احاديث متواتر در كتب شيعى و سنى است )شانظرى و طباطبايى پوده، 

بيت نماياند كه اولا قرآن مفسرانى دارد كه اهل( بسيار راهگشاست جايگاه و سرچشمه علم صحيح را به ما مى1939

بشريت است، بنابراين اهل بيت )ع( هستند كه لقب قرآن ناطق را دارند  )ع( هستند و از طرفى قرآن كتاب زندگى

إِنَّ هذََا القُْرْآنَ يهَْدىِ »كند. در قرآن آمده است: كه تمسك به اين دوبال به آن نتيجه مطلوب ما را رهنمون مى

[ كه (؛ قطعا اين قرآن به ]آيينى3اتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا )اسراء/ لِلَّتِى هِى أَقْوَمُ وَيبَُشِّرُ المُْؤْمنِِينَ الَّذِينَ يَعْملَوُنَ الصاَّلحَِ

خود پايدارتر است راه مى نمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى كنند مژده مى دهد كه پاداشى بزرگ 

 برايشان خواهد بود.

نهُْ آياتٌ محُْكمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الكِْتابِ وَ أُخَرُ متَُشابِهاتٌ فأََمَّا سوره آل عمران هوَُ الَّذى أَنْزلََ علََيْكَ الْكتِابَ مِ 7در آيه 

مِ لهَُّ وَ الراَّسخُِونَ فِى الْعِلْتَأوْيلهَُ إلَِّا ال الَّذينَ فى قلُُوبِهمِْ زيَْغٌ فَيتََّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابتِْغاءَ الْفتِْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يعَلَْمُ

(؛ و او كسى است كه كتاب را بر تو نازل 7يقَُولُونَ آمنََّا بهِِ كُلٌّ منِْ عِندِْ ربَِّنا وَ ما يَذكََّّرُ إلَِّا أوُلوُا الْأَلبْابِ )آل عمران/ 

كرد، بعضى از آيات آن، آيات محكم است كه اصل كتابند، و بعضى ديگر آيات متشابهند، اما آن كسانى كه در 

حراف است تنها آيات متشابه را پيروى مى كنند تا به اين وسيله فتنه به پا كنند و به همين منظور آن دلهايشان ان

آيات را به دلخواه خود تاويل مى كنند، در حالى كه تاويل آن را نمى دانند مگر خدا و راسخين در علم، مى 

و به جز خردمندان از آن آيات پند نمى  گويند به همه قرآن ايمان داريم كه همه اش از ناحيه پروردگار ما است

 «وَ الرَّاسخُِونَ فىِ الْعِلمِْ »باشد آن است كه آنچه با قرائن موجود در آيه و روايات مشهور هماهنگ مى»گيرند. 

رسد كه در قرآن آياتى باشد كه اسرار آن را جز خدا نداند. است زيرا: اولا بسيار بعيد به نظر مى« اللهَّ»عطف بر 

اين آيات براى تربيت و هدايت مردم نازل نشده است چگونه ممكن است حتى پيامبرى كه قرآن بر او نازل مگر 

ز ماند كه شخصى كتابى بنويسد كه مفهوم بعضى اخبر باشد؟! اين درست به آن مىشده از معنى و تاويل آن بى

رآن كلام خداست و براى هدايت ( ق4402ش:  1971هاى آن را جز خودش هيچكس نداند )مكارم شيرازى، جمله

بشر نازل شده است بر قلب بهترين بشر كه حضرت خاتم الانبياء )ص( است. از اين جهت كه حضرت مشرف به 

 تفسير و تأويل قرآن است و همينطور اهل بيت )ع( آن حضرت كه ميراثدار پيامبران هستند.

فته شود: تر اين بود كه گدانند، تسليم هستند مناسباگر منظور اين باشد كه راسخون در علم در برابر آنچه نمى

راسخون در ايمان چنين هستند، زيرا راسخ در علم بودن متناسب با دانستن تاويل قرآن است نه با ندانستن و تسليم 

قرآن  كند كه راسخون در علم، تاويل آياتبودن. رابعا روايات فراوانى كه در تفسير آيه نقل شده همگى تاييد مى

اى ز جملهماند اين است كه ادانند، بنا بر اين بايد عطف بر كلمه اللَّه باشد. تنها چيزى كه در اينجا باقى مىرا مى
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 دانند، و به عجز و ناتوانىشود كه راسخون در علم تاويل آيات را نمىاز نهج البلاغه استفاده مى 12در خطبه اشباح

دون الغيوب الاقرار  لعلم هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المضروبةاند: و اعلم ان الراسخين فى اخود معترف

بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب بدان راسخان در علم، كسانى هستند كه اعتراف به عجز در برابر 

را از كاوش در پيرامون آنها بى نياز ساخته است. ولى علاوه بر اين اسرار غيبى و آنچه از تفسير آن عاجزند، آنان 

كه اين جمله با بعضى از روايات كه از خود آن حضرت نقل شده، كه راسخون در علم را بر اللَّه معطوف دانسته 

ين بايد اين جمله اكند بنا بر و آنها را آگاه از تاويل قرآن معرفى نموده، سازگار نيست، با دلايل فوق نيز تطبيق نمى

از خطبه اشباح را چنان توجيه و تفسير كرد كه با مدارك ديگرى كه در دست ما است منافات نداشته باشد )همان: 

 (442 -440ص 

(؛ و جز پاكان نمى توانند به آن دست 73كند: لا يمََسُّهُ إلَِّا الْمُطَهرَّوُنَ )واقعه/ اى ديگر اينگونه رهنمون مىو در آيه

از  خواهد قرآن را تجليل كند، وو به هر تقدير كلام در سياق بزرگداشت امر قرآن است، مى»]دست يابند[.  زنند

فهميم كه منظور از مس قرآن دست كشيدن به خطوط آن نيست، بلكه علم به معارف آن است، كه همين جا مى

فه ابى مكنون و پنهان است، و آيه شريشود، چون فرموده: قرآن در كتجز پاكان خلق كسى به معارف آن عالم نمى

« مطهرون»ند. و كلمه كنيز به آن اشاره مى« إِنَّا جَعَلنْاهُ قرُآْناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكمُْ تعَقِْلُونَ وَ إِنَّهُ فىِ أُمِّ الْكتِابِ لَدَينْا لَعَلِى حكَِيمٌ »

ستند كه خداى تعالى دلهايشان را از هر كسانى ه« مطهرون»اسم مفعول از باب تفعيل تطهير است، و منظور از 

تر رجس و پليدى يعنى از رجس گناهان و پليدى ذنوب پاك كرده، و يا از چيزى كه از گناهان هم پليدتر و عظيم

گفتيم به  كه« مس»تر است، و آن عبارت است از تعلق به غير خداى تعالى، و اين معناى ز تطهير با كلمه و دقيق

تر از طهارت به معناى پاكى از حدث و يا خبث است، و اين خيلى روشن است. پس سبمعناى علم است منا

مطهرون عبارتند از كسانى كه خداى تعالى دلهايشان را پاك كرده، مانند ملائكه گرامى و برگزيدگانى از بشر كه 

: 13، ج 1974)طباطبايى، « لَ الْبيَْتِ وَ يطُهَِّركَُمْ تَطْهيِراً إِنمَّا يرُيِدُ اللهَُّ لِيُذْهِبَ عنَْكُمُ الرجِّسَْ أهَْ»در باره آنان فرموده: 

كنند كه هاى تفسير قرآن تفسير قرآن به وسيله قرآن است كه آيات همديگر را تفسير مى(. يكى از راه093ص 

 متاسفانه بسيارى از شبهات بعضاً به جهت نگاه تك بعدى به آيات است.

هميم كه فخواهد قرآن را تجليل كند، و از همين جامىگداشت امر قرآن است، مىوبه هر تقدير كلام در سياق بزر

منظور از مس قرآن دست كشيدن به خطوط آن نيست، بلكه علم به معارف آن است، كه جزپاكان خلق كسى به 

اً عَربَِياًّ لنْاهُ قرُآْنإِنَّا جَعَ»شود، چون فرموده: قرآن در كتابى مكنون و پنهان است، و آيه شريفه معارف آن عالم نمى

مفعول از باب  اسم« مطهرون»كند. وكلمه نيز به آن اشاره مى« لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِى أُمِّ الْكتِابِ لَدَينْا لَعَلِى حَكِيمٌ

عنى ي كسانى هستند كه خداى تعالى دلهايشان را از هر رجس و پليدى« مطهرون»تفعيل تطهير است، و منظور از 

ست، و تر اتر و دقيقاز رجس گناهان و پليدى ذنوب پاك كرده، و يا از چيزى كه از گناهان هم پليدتر و عظيم

                                                           
مكانى زمانى و بىهاى مفصل نهج البلاغه است كه موضوعات گوناگونى در آن مطرح شده است. توصيف خداوند، بىخطبه اشباح از خطبه 94

، توقيفى بودن اسما و صفات او، هدفدارى خلقت موجودات، توصيف آسمان، فرشتگان، خلقت زمين، از جمله مطالب مطرح شده در اين او

گويد رواست بدين سبب گوينده بر ديگران هايى شگفت است كه ابن ابى الحديد مىها و كنايهخطبه است. اين خطبه به لحاظ ادبى داراى استعاره

 ( http ://farsi .balaghah .netود) پايگاه تخصصى نهج البلاغه؛برتر شمرده ش
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است  كه گفتيم به معناى علم« مس»آن عبارت است از تعلق به غير خداى تعالى، و اين معناى از تطهير با كلمه 

ت، و اين خيلى روشن است. پس مطهرون عبارتند از تر از طهارت به معناى پاكى از حدث و يا خبث اسمناسب

كسانى كه خداى تعالى دلهايشان را پاك كرده، مانند ملائكه گرامى و برگزيدگانى از بشر كه در باره آنان فرموده: 

 ( )همان(.99ب/ )احزا« إنَِّما يُرِيدُ اللهَُّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَلَْ الْبيَْتِ وَ يطُهَِّرَكُمْ تطَْهيِراً»

آيد آن است قرآن اهل بيت )ع( را كسانى كه صلاحيت تفسير و تأويل قرآن دارند معرفى آنچه كه به دست مى

كند. در ادامه در قسمت تدوين علوم انسانى و لازمه التزام به منبع نورانى قرآن و اهل بيت )ع( از نظر محتوايى مى

 توضيح بيشترى خواهد آمد.

 

 . علوم انسانى اسلامى )از تزكيه تا تدوين(3

 . تزكيه علوم انسانى3 -1

براى تبيين مرحله تزكيه علوم انسانى از مبانى كه سرچشمه و اسنادى از دين ندارند لاجرم بايد به دو گام مهم كه 

اين  اشاره و در حد توان تبيين كرد تا از« ستراتژى اكل ميتهگذار يا به تعبيرى ا»و گام « يقظه»يا « خودآگاهى»

 رهگذر بتوان به مرحله تدوين علوم انسانى به طور نسبى رسيد.

 . خودآگاهى )يقظه(9 -1 -1

به نظر مى رسد همانگونه كه علماى اخلاق در فرآيند تزكيه نفس، خودآگاهى و يقظه را شرط اول و اساسى گرفته 

ما نيز در فرآيند توليد علوم انسانى اسلامى هم مشابه چنين حالتى را لازم و ضرورى در نظر اند، لازم است كه 

بگيريم، توضيح آنكه؛ از ديرزمان در زمينه نسبت بين اسلام و تجددّ )كه محصول غرب است( در آغاز دو ديدگاه 

خذ و ديدگاه دوم معتقد به امطرح بود كه ديدگاه اول معتقد بود غربى شدن بدون قيد و شرط بايد مطرح شود 

 داند. تا اينكه ديدگاه سومجنبه مادى و اقتصادى و عدم اخذ جنبه فرهنگى و معنوى غرب، را راهكار مناسب مى

فرهنگى محصول غربى و به اصطلاح توليدات تجددّ را مطرح كرد. مبنى بر عدم انفكاك جنبه مادى و معنوى

انسانى به شدت آلوده به بسيارى از مبانى غربى الحادى غير انسانى  جهت درك بهتر مرحله يقظه و اينكه علوم

كند؛ مقدمه كتاب اسلام و تجددّ خالى از استفاده نيست. مهدى اند و تزكيه ضرورت بيش از پيش پيدا مىشده

 نصيرى معتقد است:

رسيدن به چنين ديدگاهى  ،-حداقل در مقام نظر و اعتقاد -تنها راه نجات از هيمنه و سيطره روزافزون غرب»... 

زايد افروز به روز بر انفعال و خودباختگى در برابر غرب مى 11«تفصيل و تفكيك»است، و با پافشارى بر اين ديدگاه 

شكند. پذيرش نظريه نفى كلى تجددّ و تمدن جديد، هاى سياسى و فرهنگى جامعه را در هم مىو آخرين مقاوت

رهاى ايجاد شده و عدم گريز از اخذ انبوهى از تمدن جديددستاوردهاى به دليل اضطرا -اگرچه در مقام عمل

                                                           
يد سديدگاه تفصيل و تفكيك) آغازگر اين ديدگاه سيد جمال الدين اسد آبادى( در مقابل ديدگاه غربى شدن بدون قيد و شرط) طرفدار اين ديدگاه  99

 حسن تقى زاده(
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بخش باشد و افراد را از خطر تواند نجاتنسبى و محدودى خواهد خواهد داشت، اما در مقام نظر و اعتقاد، مى

 ، مقدمه(.1932)نصيرى، « اى عام در آخرالزمان است برهاندارتداد كه فتنه و بليه

ده از مقدمه نصيرى بحث دفاع از ديدگاه سوم و ناكارآمد بودن ديدگاه تفصيل و تفكيك يكى از موارد استفا

توان بى قيد و شرط تمدن غرب را پذيرفت، از طرفى ديگر ديدگاه تفصيل و تفكيك برخلاف است، اولا نمى

ته؛ را ژى اكل مينماياند نزديك به محال است، ديدگاه سوم موضوع اضطرار )استراتعنوان آن كه كار را آسان مى

كه در ادامه بحث خواهد شد( را مطرح خواهد شد، اگر دغدغه تدوين علوم انسانى اسلاميوجود دارد، ابتدا بايد 

شود اين مرحله مهم خودآگاهى شكل گيرد، علوم انسانى در حال حاضر اگرچه به دست مسلمانان هم نوشته مى

ر ثانى صحبت از توليد و تدوين علوم انسانى به اين سادگى نيست اما مملوء از مبانى غربى و بعضاً الحادى است، د

است و همه آن چه  07و نبايد فراموش شود بحث غيبت امام معصوم را كه در روايات آمده است كه؛ دانش، 

. هاى ديگر آشنايى ندارنداند، تنها دو حرف از آن است و مردم تا كنون جز با آن دو حرف با حرفپيامبران آورده

رد و بين مردم آوهنگامى كه قائم عجل اللهّ تعالى فرجه الشريف قيام كند، بيست و پنج حرف ديگر را بيرون مى

نيز ضميمه كند و مجموع بيست و هفت حرف را ميان مردم گسترش  نشر و گسترش دهد و آن دو حرف را

توان علوم انسانى كاملًا اسلامى جامع و مانع ( نبايد انتظار داشت كه مى991، ص 50ق، ج  1429دهد )مجلسى، مى

 تدوين كرد اما نبايد حالت سكون اختيار كرد و بقدر توان بايد سعى بر تحقق اين هدف مهم كرد.

 . استراتژى اكل ميته )استراتژى عصر غيبت با رويكرد گزينش(9 -1 -0

مشخص شد كه اولا در عصر، عصر غيبت امام معصوم است و ثانيا توليد و تدوين علوم انسانى  حال كه با بيان فوق

اى جهت توان با ذكر مقدمهرسد، پس استراتژى اكل ميته را مىكاملا اسلامى و جامع و مانع، منطقى به نظر نمى

 تقريب به ذهن در ادامه مطرح كرد.

اى در مباحث فقهى دارد. اضطرار رد كه از جهت اهميت جايگاه ويژهوجود دا« اضطرار»اى به نام در فقه قاعده

الاضطرار كل فعل لا يمكن به الامتناع منه و ذلك كالجوع الذى يحدث للانسان فلا يمكنه »تعاريف گوناگونى دارد. 

د، مانند ن؛ به اين معنى كه؛ اضطرار هر كارى است كه شخص مبتلا به آن نتواند از آن خوددارى ك«الامتناع منه

، ص 1تا، ج آيد و براى شخص ممكن نيست از آن امتناع كند )الطبرسى، بىگرسنگى كه براى انسان پيش مى

توان با اين مقدمه مى«. ضرورت. »4« ضرر. »9« تقيه. »0« اكراه. »1( البته اضطرار ريشه هايى دارد كه عبارتند از 057

صوم )ع( اولًا بايد سعى حداكثرى در فهم روايات معصومين گفت كه در شرايط فعلى و در عصر غيبت امام مع

انجام شود و ثانياً در بحث علوم انسانى كه ريشه در دين و كلام معصومين ندارد در تدوين علوم انسانى و غير 

انسانى بايد با رويكرد و استراتژى الكل ميته كه چهار عنصر اكراه، تقيه، ضرر و ضرورت در خود دارد برخورد 

 ى بينش توحيدى اين مطلب به نيكى اشاره بيان شده است:د. در كتاب گزينش تكنولوژى از دريچهكر

دهد از وسايل زندگى در حدّى كه شما را كفايت ها تذكر مىتربيت دينى از آن جهت كارساز است كه به انسان»

ع اين مائيد، زيرا بسيارى مواقكند استفاده كنيد و حرص بهترين ابزارداشتن را از ذهن و فكر خود بيرون نمى



11 
 

اى بيش از آنچه ابزارهاى قبلى براى ما داشتند، ندارند، به عبارت ها، بهترين وَهمى است و در عمل فايدهبهترين

اند. حضرت هود )ع( در همين رابطه به قوم خود كه گرفتار تجمل شده بودند هاى عبث و بيهودهديگر بهترين

ين آيه از رسول سازيد؟ در ذيل ا؛ آيا بر هر بلندى بنايى لغو و بيهوده مى«بِكلُِّ رِيعٍ آيَةً تَعبَْثُونَأَتبَْنُونَ »فرمايند: مى

اى از آن باشد مگر آن مقدارى كه چارههرچيز كه ساخته شود روز قيامت وبال صاحبش مى»خدا )ص( داريم: 

 نمايند كه هر چيزى در راستاىهدف اصلى مى در اين توصيه ما را متوجه آفت حجابِ ابزارها و غفلت از« نيست.

 (49، ص 1937)طاهرزاده، « نزديكى به هدفِ توحيدى ما نباشد، عبث است هر چند از جهت هوسِ ما مفيد باشد

توان گفت كه در تدوين علوم انسانى و در مواجه با علوم انسانى كه غير اسلامى و غير دينى از آنچه بيان شد مى

تياط و استراتژى اضطرار و اكل ميته را اتخاذ كرد به جهت اينكه؛ علم غير از زير ساخت و است بايد جانب اح

( و نبايد به 90، ص 1937فلسفه، فرهنگ نيز دارد، چون ايمان يا كفر، حاكم بر عملكرد علم است )ميرباقرى، 

 راحتى چه در مقام نظر و چه در مقام عمل به اينگونه علوم اعتماد كرد.

 ين علوم انسانى. تدو3 -2

در بحث تدوين علوم انسانى يا همان توليد علم از نوع انسانى و اسلامى و با توجه به مطالبى كه گذشت چگونه مى 

د علوم وجود دار توان اين علوم را بر پايه آموزه هاى قرآن و اهل بيت )ع( با آن همه تأكيدى كه براى سرچشمه

لوم هاى بشرى قرار گيرد و حاكميت آن بر عتدوين كرد. در بخش توليد علم نيز معرفت دينى بايد محور معرفت

نيست كه  گذارد؛ ولى حاضركاربردى لازم است و با اينكه دين ميدان پيشرفت علم را با گستردگى تمام باز مى

پذيرد بسپارد. به طور خلاصه دين، شرك را در هيچ جا نمى گيرى پيشرفت علوم را به عقل مستقل از وحىجهت

پذيرد كه در راستاى بندگى خدا و نفى ولايت شيطان باشد و حتى در عرصه حيات مادى نيز عقلانيتى را مى

(. از اين رهگذر توجه به دو نكته لازم است؛ يكى 14، تبيين و تحليل نظريه دانش ولايى، ص 1931)خسروپناه، 

هاى روش يا متدولوژى در تدوين و توليد علوم انسانىِ اسلامى و ديگرى توجه ويژه به محتوا و آموزهتوجه به 

ثِقلَين به صورت همگام )قرآن و اهل بيت عليهم السلام( كه در ادامه توضيح مختصرى در اين زمينه داده خواهد 

 شد.

 الف: توجه به متدولوژى در تدوين علوم انسانى

توان گفت كه اگر در اين مورد خطايى رخ دهد از اهميت خاصى برخوردار است و مى روش يا متدولوژى

هايى جبران ناپذير به بار مى آورد. به عنوان مثال نبايد انتظار تدوين علوم انسانى اسلامى را با متدولوژى آسيب

حتواى آن و استفاده از روش غربى را داشت و به نتيجه و هدف رسيد. اصغر طاهرزاده در زمينه مبارزه با غرب و م

 نويسد:غربى مى

ود ها وجهاى مخوف و نظاير آن ظاهر شده است ولى اقتصاد و اسلحهقدرت غرب در تكنيك و اقتصاد و سلاح»

ى قدرت بر ما وجود ها تا وقتى كه ما وابسته به غرب و بسته به عهد غربى باشيم به عنوان وسيلهاستقلالى ندارند، اين

ريزد و تنها راه شكسته شدن عهد غربى توجه به اگر اين عهد شكسته شد قدرت غربى هم در هم مى دارند، اما
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ها ظاهر و تعلق هاى دروغين آنشود پوكى عظمتعظمت و جلال و جمال حضرت حق است، كه موجب مى

اى بيش نيست اههرهنگْ بيرها تمام شود، تا نه تنها ديگر غرب را تنها راه نبينيم بلكه متوجه شويم آن فنسبت به آن

بلعد، و صداى خرُدشدن استخوان انسانيت را كه سعى دارد در سر و صداى زارى مىكه حيات انسان را چون شن

رد شود راه جداشدن از غرب فقط نگرش و عملكشنويم. اين است كه از ابتدا تأكيد مىتبليغاتش پنهان كند، مى

اى است غربى، مثل هاى غير توحيدى خود حيلهاز طريق روش توحيدى است وگرنه صِرف مخالفت با غرب

، ص 1937)طاهرزاده، « شناختنداى غير از غرب نمىها با غرب داشتند، و نهايتاً هم قبلهمخالفتى كه ماركسيست

فاده تتوان با روش غرب به مبارزه با آن پرداخت. بنابراين براى تدوين علوم انسانى اسلامى اس(. بله نمى131 -135

از روش اسلامى مناسبت دارد. قائلين به نظريه دانش ولايى در فرهنگستان علوم اسلامى در تحقق علم دينى سه 

، تبيين و تحليل نظريه 1931دانند )خسروپناه، ، جامعه شناسى و هستى شناسى را اساسى مى«روش شناسى»رويكرد 

توان گفت كه روشى كه براى تدوين و سب مىبندى روش شناسى و انتخاب روش منادانش ولايى(. در جمع

توليد علوم انسانى اسلامى بايد بكار برده شود دين به رسميت بشناسد و مورد پذيرش آن قرار گيرد و هر روشى را 

 توان جهت دستيابى به اين مهم به كاربست.نمى

 عليهم السلام( هاى ثقِلَين به صورت همگام )قرآن و اهل بيتب. توجه ويژه به محتوا و آموزه

إِنِّى تاَركٌِ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ماَ إِنْ »توان حديث حضرت رسول اكرم )ص( را يادآور شد كه حضرت فرمود: مى

 1971)ابن باويه، « ؛الحْوَضَْ دَا علََىَّتَمسََّكْتُمْ بِهمَِا لَنْ تَضِلُّوا، كتَِابَ اللَّهِ وَ عِترَْتِى؛ أهَْلَ بيَْتِى وَ إِنَّهمَُا لَنْ يفَْترَِقَا حَتَّى يَرِ

بها مى گذارم، اگر بدان چنگ زنيد هرگز پس از (؛ من در ميان شما دو چيز سنگين و گران509و  415ش، ص 

وض بر من درآيند. اما ح من گمراه نشويد: قرآن و عترت من أهل بيتم، و اين دو از هم جدا نشوند تا در كنار

توان به غير از اين دو منبع الهى به چيزى اعتماد كرد. در سوالى كه در اينجا قابل طرح است اين است كه مى

كند. يادآور حديث حضرت امام باقر عليه اى پيدا مىتدوين و توليد علوم انسانى اسلامى اين موضوعيت ويژه

كه فرمود: اگر به شرق و غرب برويد، هرگز دانش درستى را نخواهيد  -هبه سلمة بن كهيل و حكم بن عتيب -السلام

( 30: ص 0ق، ج  1429؛ مجلسى، 12: ص 1ق، ج  1424يافت، مگر همان چيزى كه از ما صادر شود )صفار، 

 زشويم كه اگر بناست علوم انسانى اسلامى تدوين و توليد شود اين روايت و روايات مشابه را نبايد به راحتى امى

 ديده و فكر گذراند.

 

 . بحث و نتيجه گيرى4

 اند. هم در قرآن و هم درقرآن و اهل بيت )ع( دو منبع نورانى و الهى براى هدايت بشر به علم اهميت بالايى قائل

بيت )ع( به علم صحيح و غير صحيح، نافع و غير نافع )ضارّ( اشاره شده است و هشدارهايى مبنى بر احاديث اهل

صحيح را بايد از خاندان رسالت كه قرآن ناطق هستند جستجو كرد. از آنجايى كه علوم انسانى نقش  اينكه علم
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مستقيمى در رشد و بالندگى بشر دارد، اسلامى كردن يا توليد و تدوين آن از اهميت بالايى برخوردار است. نتايج 

 وار در ذيل بيان مى كنيم:نوشتار حاضر را به صورت نكته

رد تاييد قرآن و اهل بيت )ع( نيستند؛ و علاوه بر آن قرآن و اهل بيت )ع( شاخصه هاى خاصى را همه علوم مو

 براى علم مورد تاييد خود بيان مى كنند.

هايى از قبيل؛ علم نافع و سودمند از جنبه فردى و اجتماعى و با توجه به مصلحت مسلمين، علم مويد دين شاخصه

توجه به رابطه معبود وعباد امور، تابع و طالب حقيقت محض، زيبايى محض و  كه خير دنيا و آخرت در آن باشد،

 خير و خوبى محض اشاره شده است.

امل و اند و انسان كسرچشمه علم صحيح و نافع قرآن واهل بيت )ع( است. اهل بيت )ع( با توجه به اينكه معصوم

ل پيگيرى هايى كه بيان شد تنها از اين خاندان قاب مشرف به علوم به اين نكته تاكيد دارند كه علم صحيح با شاخصه

 است.

در تدوين علوم انسانى اسلامى گام اول تزكيه علوم انسانى از محتواى غير دينى است كه خود به دو مقدمه يقظه 

 )خودآگاهى( و كاربست استراتژى اكل ميته متوقف است.

املاً م است. نبايد انتظار توليد و تدوين علوم انسانى كآنچه بايد بدان توجه شود حضور ما در عصر غيبت امام معصو

اسلامى را در اين عصر داشت، چرا كه طبق روايات در عصر ظهور امام زمان علوم به تكامل خواهند رسيد، اما 

نبايد از اين هدف مهم دست كشيد و بايد تلاشى درخور يك پيرو مكتب قرآن و اهل بيت )ع( بذل شود در جهت 

 مهم.تحقق اين 

 

 منابع

 قرآن

 نهج البلاغه

 ، تهران، كتابچى.1ش(، الأمالى، چ  1971. ابن بابويه، محمد بن على، )1

هران، تا، مجمع لبيان فى تفسير القرآن، تصحيح سيد هاشم رسولى محلاتى، ت. الطبرسى، ابوعلى فضل بن حسن، بى0

 العلميه الاسلاميه. مكتبه

، شرح على اكبر غفارى، قم، انتشارات 1. فيض كاشانى، ملا محسن، بى تا، مهجه البيضاء فى تهذيب الاحياء، ج 9

 اسلامى.

 (، مفاتيح الجنان، ترجمه مهدى الهى قمشه اى، دانش، قم.1934. قمى، شيخ عباس، )4

 الائمة الاطهار، مؤسسه وفا، بيروت لبنان. ق(. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار 1429. مجلسى، )5

 . محمدى رى شهرى، محمد، بى تا، ميزان الحكمه، مكتب الاعلام الاسلامى، قم.1

 .12ش(، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ  1971. مكارم شيرازى، ناصر، )7
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، علوم «و بصيرت در روايات اسلامىانعكاس مفاهيم قرآنى علم، نور ( »1933. محمدى رى شهرى، محمد، )3

 .00 -4(، صص. 57) 9، شماره 15حديث، دوره 

 ( ده گفتار، تهران، صدرا.1917. مطهرى، مرتضى، )3

، مطالعات معرفتى در «ملاك علم نافع در دانشگاه اسلامى بر اساس قرآن و احاديث( »1931. مطيع، حسين، )12

 .052 -091، صص 51دانشگاه اسلامى، شماره 

( گفتگوى علمى پيرامون مفهوم علم دينى، قم، مؤسسه فرهنگى فجر 1937. ميرباقرى، سيد محمد مهدى )11

 ولايت.

 .12 -45، صص 13( خاستگاه توليد علم در قرآن، انسان پژوهى دينى، شماره 1933. احتشام، حسن، )10
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